
که کتاب ایشــان به‌عنوان یک شــخص 
مشــهور می‌تواند این‌گونه دیده بشود. 
این مســئله لزومــاً بــه محتــوای کتاب 
برنمی‌گردد. ما خیلــی مواقع می‌بینیم 
جهان غیر علم بــر علم تأثیر می‌گذارد. 
تأثیرات قدرت بر جهان علم را نمی‌توان 

نادیده گرفت. 

یاسر قزوینی: تشــکر می‌کنم 
از آقای هجــری که نکات پایانی 
خودشان را فرمودند. جناب دکتر 
بصیری، در آخر اگر جمع‌بندی‌ 

راجع به بحثتان دارید در خدمت 
شما هستیم.

عباس بصیری: از شما تشکر می‌کنم که 
زمینۀ مطالعۀ این کتاب را فراهم کردید 
و در آخر هم اگر اجازه بدهید همچنان 
می‌خواهــم از محتویــات ایــن کتــاب و 
بحث‌های جدیدی که در ســیره‌نگاری 
جایش خالی بود دفاع کنم. می‌خواهم 
در پایان به برخی مصادیق اشــاره کنم، 
از جمله مفهــوم ایلاف مدینــه را پیامبر 
ح می‌کند، یک  در برابر ایلاف مکه مطر
نشــانۀ مثبتی اســت برای این کتاب. یا 

دقت نویسنده در مباحثی که شاید 
عــادی تلقی بشــود در نگاه کســانی 
کــه ســیره می‌خوانند. مثــاً مواجه 
می‌شــویم با هجــرت یــاران پیامبر و 
اصحــاب پیامبــر به حبشــه و تلاش 
نویســنده برای تعیین مــکان دقیق 

حبشه.

یاسر قزوینی:آقای دکتر به 
منابع اســتفاده شده در این 
کتاب هم اشــاره‌ای داشته 

باشید.
عباس بصیری: برخــی مطالبی که 
راجــع بــه تاریــخ ایــران آورده، ایران 
باســتان یا تاریخ بیزانس، بســیاری 
مبتنی بــر منابــع نبــوده، بــه ما هم 
نمی‌گوید که از چــه منابعی این‌ها را 
اخذ کرده است، ولی راجع به بحث 
جایابی حبشــۀ مذکور در ســیره‌ها 
به منابع خوبی اشــاره کرده اســت. 
در بخش منابــع انگلیســی‌زبان به 
مراجــع خوبــی اشــاره شــده اســت 
ولی در خیلی جاها قائل به اســتناد 
نبوده و این هم می‌تواند نقطه‌ضعف 

نویسنده باشد. 

یاسر قزوینی:  در پایان از دو 
بزرگوار تشکر می‌کنم. جلسۀ 
بســیار خوبی بــود. جناب 
آقای هجری بیشــتر وجوه 
سیاست‌پژوهی کار را مدنظر 
داشتند و بیشتر نگاه انتقادی 
به کتاب داشتند و جناب آقای 
دکتر بصیری وجوه تاریخی را 
بیشــتر مد نظر داشتند و در 
نهایت بیشتر در دفاع از کتاب 
سخن گفتند. به‌عنوان نکتۀ 
پایانی عرض کنم که نام کتاب، 
نخستین بهار یا الربیع الاول، 
یادآور اتفاقاتی است که در 
سال ۲۰۱۱ در جهان عرب رخ 
داد کــه از آن تحت عنوان 
بهار عربی یاد شــد. به نظر 
می‌رسد که جناب آقای خنفر 
دل در گرو آن رخ‌دادها دارد. 
به‌عنوان شــخصی که در آن 
رخ‌دادها مؤثر بود، به‌گونه‌ای 
می‌خواهد نخستین بهار را با 

بهار عربی گره بزند.

برخی مطالبی که خنفر 
راجع به تاریخ ایران و تاریخ 
بیزانس در کتاب خود آورده 

است چندان مبتنی بر 
مناب�ع نبوده است.  ولی 

راجع به بحث جایابی 
حبشۀ مذکور در سیره‌ها 

به مناب�ع خوبی اشاره 
کرده است.
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